
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

 آکادمی

کاوه مدنــي تنها اســتاد بین المللي اي بــود که در 
ســال هاي اخیر بعد از طي مدارج علمــي در مقیاس 
بین المللي، به کشــور برگشــت تا یك پســت دولتي را 
پذیرفتــه و به حــل یکي از بزرگ تریــن معضلات ملتي 
که نــام و نام فامیــل او با اســطوره هاي کهن و مدرن 
آن آغشــته اســت، کمك کند. معلوم نشد به چه دلیل 
چندروزي دســتگیر شد. به خاطر سماع شادمانه اي که 
هیــچ نکته غیرعرفــي اي در آن نبود، مورد شــماتت و 
اتهــام قرار گرفت و ناگهان خبر آمد که اســتعفا داده و 
رفته است و استعفاي او هم به دلیل نگراني والدینش 

مورد پذیرش قرار گرفت!
وقتــي خبر رســید کاوه مدنــي، یك اســتاد جوان 
بین المللي، معاون سازمان محیط  زیست شده، موجي از 
شــادي و امیدواري بسیاري از متخصصان و کارشناسان 
رشته هاي مختلف را فراگرفت. من شخصا تصور کردم 
ایــن امر مي تواند آغازي  بر حضور ده ها متخصص مغز 
و اعصاب و ســکته مغزي شاغل در بهترین بخش هاي 
اروپا و آمریکا در داخل کشــور باشــد؛ متخصصاني که 
تخصص هاي مشــابه ایشــان را کمتر از انگشــت هاي 
یك دســت در داخل کشــور داریم. اما بازگشــت کاوه 
مدنــی آب ســردي بود که بــذر ناامیــدي را در اذهان 

کســاني که زخم هاي جدایي روزافزون از سیســتم هاي 
علمي بین المللي را با پوســت و گوشت خود احساس 
مي کردند، پاشــید. به ایــن نکته که چــرا جامعه ما و 
مسئولان نتوانستند از حضور او استفاده کنند -و حتي به 
این موضوع که چرا رجعت کشور به دوراني که محتاج 
این افراد است درك نمي شود- بارها و بارها اشاره شده 
است و مستقیم و غیرمســتقیم مسئولان مورد خطاب 

قرار گرفته اند. 
بنده از جزئیات آمــدن و رفتن کاوه اطلاعی ندارم و 
دلیل آن را نمی دانم و به شــایعات هم نمی توان تکیه 
کرد. قطعا کاوه مدنی هم می دانسته  آنگاه که به ایران 
بیاید دسته گل و فرش قرمز در انتظار او نخواهد بود و با 
مشــکلات عدیده ای روبه رو خواهد شد. اما تأکید من در 
اینجا بر آن اســت که رفتن او و امثال او چه اثر ناگواری 
برای کشور و مردم دارد. واقعیت آن است که مهاجرت 
دائمــي و روزافزون بســیاري از مردم، روشــنفکران و 
تکنوکرات ها معدل همفکرانشــان در داخل کشور را در 
برابر تفکرات دیگر هرچه بیشتر و بیشتر تنزل داده است. 
شیوه رایج و مرسوم زندگي هم به  طرزي اجتناب ناپذیر 
به سوي شیوه زندگي کساني تمایل پیدا مي کند که عزم 
و اراده اي جدي تر در دفاع از شیوه زندگي خود داشته اند 
و بــراي این غلبه اســتفاده از هر ابــزاري ازجمله ابزار 

قدرت دولتي را هم غیراخلاقي نمي دانند. 
خروج سیل آســاي گروهي که برشمردم، گویا دیگر 
حساسیت چنداني را برنمي انگیزد، ممانعت یا تبلیغي 
صورت نمي گیرد و حتي به  نظر نمي رسد اتفاق مهمي 
باشــد. انگار گروهي را خوشــحال هــم مي کند. همه 

مســافرت هاي علمي که به طــور طبیعي در همه جاي 
دنیــا صورت مي گیرد، در ایــران دائما به مهاجرت هاي 
اجتماعي تبدیل مي شــود. در حالي که براي بســیاري از 
مسائل و مشــکلات راه حل هاي بین المللي وجود دارد، 
کشور ما در انزواي علمي خود و مهم تر از آن در تکریم 
راه حل هاي بومي خود دارد آهسته  آهسته رنگ مي بازد. 
اقتصاد،  سیاســت و محیط  زیســت حیطه هایي نیستند 
کــه خوب و بد  آن و نیاز آنها به ارتباط بین المللي بدون 
میانجی در برابر چشــمان همه آشــکار شــود. فوتبال 
از همه مشــخص تر اســت، بی واســطه تغییرات آن  را 
مشــاهده و درك کردیم و از مزایاي مربي خارجي سود 
مي بریم. دانش طب هم البته نه به مشــخصی فوتبال، 
امــا نتایجــي زودرس دارد. در اینجا نیاز بــه ارتباطات 
بین المللي و کارشناســان مدیریت بهداشتي با پوست و 

گوشت احساس شده و نتایجي آشکار دارد. 
تمام بخش هاي پیشــرفته پزشــکي دنیــا آکنده از 
جواناني است که کم کم دارند نام و خاطره این کشور را 
هــم در ذهن خود پاك مي کنند. اما از یاد نبریم که چند 
دهه پیش دانشــکده هاي فني  ما بیش از دانشکده های 
پزشــکي  آکنده شــده بود از جواناني که تصمیم گرفته 
بودنــد از همه چیــز خــود در راه این کشــور بگذرند و 
گذشتند. تازه آن موقع راه درستي هم براي این فداکاري 
وجود نداشــت. اتفاقا گویــا این را هم مي دانســتند یا 
احســاس مي کردند، اما این موضوع مسئولیت اخلاقي 
آنهــا را زائل نمي کــرد. اما اکنون همه پیوســته در کار 
بســتن چمدانند. کاوه مدنی هم رفت. پس چه کســی 

باید بماند؟!

پس چه کسي بماند؟ چرا وزرای تلفن
 خط رو خط می  شوند؟

پوریا عالمــي : وزیر ارتباطات دیــروز چیزی گفت  �
که اشــک ما را درآورد: «طرح رجیستری گوشی های 
تلفــن همراه هــزارو ۲۰۰ میلیارد تومــان درآمدزایی 
برای کشــور به همراه دارد».این حرف وزیــر ما را یاد 
وزارت غرضــی انداخت. یکــی از چیزهای مثبتی که 
درباره غرضی گفته می شود این است که وقتی کشور 
پول نداشــت توانست سیســتم مخابرات را گسترش 
بدهد. اما چطور؟ این طوری که ســیم کارت موبایل را 
که دوزار هم نمی ارزیــد، فروخت یک میلیون تومان، 
کی؟ ۲۰ ســال پیش. ســیم کارت خالــی یک میلیون 
تومــان، بعد هم هزینه تمــاس و اس ام اس و فلان را 
هم ضربدر فــلان کردند تا تلفن عــادی اگر می افتاد 
دقیقه ای یک تومــان، موبایل بیفتــد دقیقه ای چهار 
تومان! حالا وزیــر ارتباطات جدیــد، جهرمی، طوری 
گفته طرح رجیستری گوشــی های همراه هزارو ۲۰۰ 
میلیــارد تومان درآمدزایی دارد که انگار خودش رفته 
ژاپن کار کرده و برای مملکت پول می فرســتد. اتفاقا 
سوفیا تعریف می کرد بابای سوفیا هم همین سیاست 
را دارد؛ یعنی به سوفیا گفته اگر کفش نو می خواهی 
باید پول بدهی. ســوفیا گفته من که پول ندارم، چون 
دوسال اســت بهم پول توجیبی ندادی. بابای سوفیا 
هم گفته ببین تــو ماهی صدهزار تومان پول توجیبی 
می گیری که الان دو ســال اســت نگرفتی و می شود 
دو میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان. از آن طرف یک جفت 
کفش قیمتش می شود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان! 
سوفیا پرســیده والا بلا کفش از ۵۰ هزار تومان شروع 
می شــود و فوق فوقش ۵۰۰ هزار تومان باشــد، نه دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. بابای ســوفیا گفته: آهان... 
این به شرطی است که تو پول داشته باشی بروی نقد 
بخری وگرنه اگــر می خواهی من برات بخرم، می زنم 
پای طلب دوســاله ات. تازه نصف پول توجیبی شش 
ماه آینده ات هم کم می شــود بابت اسکونت خدمات 
برقراری ارتباط با زمین و راه رفتن. سوفیا گفته: از کی تا 
حالا بابت راه رفتن با کفش پول می گیرند؟ بابای سوفیا 
هــم گفته از همان موقع که غرضــی بابت اس ام اس 

مجانی و خدمات رایگان موبایل، پول گرفت از ملت.
جمع بندی

بــه نظر ما مســئله، وزیرهای مخابراتی نیســتند. 
مســئله، خود وزارتخانه اســت که کاری می کند که 
وزرای تلفنی با وزرای پولی خط رو خط شوند. درواقع 
با ایــن عقلی که اینها بابت پــول درآوردن دارند باید 
برونــد وزیر اقتصــادی بشــوند. وزرای اقتصادی هم 
باید بروند وزیر کشــاورزی بشوند و کمی به شخم زدن 

زمین های کشاورزی ازدست رفته کمک کنند. پایان.
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

آرش تجدد

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

یادداشت

درباره انتظار ۶ ساله آشغال های 
دوست داشتنی 

ما را بدهکار نکنید 

بالاخره «عصبانی نیستم» اکران شد، آن هم 
بارهاوبارها عصبانی شــدن درمیشیان،  از  بعد 
ولــی نه مــردم عصبانی شــدند، نــه آنها که 
جلوی اکرانــش را گرفته بودنــد. هیچ اتفاق 
خاصی نیفتــاد و فیلم مثل ده هــا فیلم دیگر 
فروشــش را می کند و نمایشــش را می دهد. 
چند روز دیگر هم که اکرانش تمام شــود، سر 
از ســوپرمارکت ها درمی آورد و مردم می خرند 
و زندگــی ادامه دارد و پایه هیچ میزی هم لق 

نمی شود. 
ماجرا به همین ســادگی است، آثار هنری 
خلــق می شــوند و جهــان را قابل تحمل تــر 
می کننــد. خلــق می شــوند و دیگــر از بیــن 
نمی رونــد، مگر اینکــه به قول نیمــا، زمان با 
غربــال همیشــگی اش از راه برســد و حاصل 
یــک دهه یا یــک قرن را بخواهــد غربال کند. 
آن وقت، اگر هنر، واقعا هنر باشد؛ چه سانسور 
بشود یا نشــود، چه مجال عرضه داشته باشد 
و چه نداشته باشــد، می شود همین شعرهای 
بیژن الهــی، داســتان های بهــرام صادقی و 
فیلم های فــرخ غفاری که تازه انــگار دوباره 
بازخوانــی و تماشــا می شــوند و هنرمند به 
جاودانگــی نزدیک تــر می شــود.  بااین حــال 
اما غیر از عوض نشــدن زمین و زمــان بعد از 
اکــران «عصبانی نیســتم»، چیزهــای دیگری 
هم هســت که کماکان عوض نمی شوند؛ مثلا 
مسیری که مسئولان ســازمان سینمایی ارشاد 
هردفعه طی می کنند؛ این بــار برای یک فیلم 
دیگر و البته همچنان برای فیلم «آشغال های 
دوست داشــتنی»، انــگار کــه تخصصشــان، 
جان به لب رســاندن صاحب فیلم باشد. شش 
ســال اســت که محســن امیریوســفی برای 
اکران فیلمش مــی دود، اگر درمیشــیان بعد 
از «عصبانی نیســتم» فیلم بعــدی اش را هم 
ساخت، امیریوسفی از همان هم بازمانده است. 
کم کم دارد رکورد می زند؛ رکورد کارگردانی که 
برای اکران قانونی فیلمش سال ها صبر کرد و 
ناامید نشد، اما کاش حرف امید و امیدواری را 
نزنیم. کلمات تندوتند از معنا تهی می شوند و 
آدم انگار دانه به دانه حس هایش را از دســت 
  . امیــدواری، شــادمانی، خلاقیت...  می دهد؛ 
«آشغال های دوست داشــتنی» را اکران کنید. 
یکی، دوســاعتی آدم ها پیرزنی را نگاه می کنند 
که شش سال است توی خانه اش منتظر است 
تا به تماشایش بنشــینند ؛ روایت زنی که فقط 
دلش می خواهد بچه ها و عزیزانش با هر مرام 
و مسلک و عقیده ای زیر سقف خانه اش جمع 
شــوند و زندگی شکل واقعی خودش باشد؛ با 
همان دلچسبی و زیر سایه امن روزمرگی.  هنر، 
گلوله نیست که با شلیکش کسی از پا بیفتد یا 
زخمی بردارد. هنر، خیلی اگر ابزاری بخواهی 
نگاهش کنی در نهایت باید مرهمی باشد روی 
زخــم روح آدم ها و یادمان نــرود هنر اگر هنر 
باشــد، با بگیروببند و حذف و اضافه و سانسور 
و ممیزی از بین نمی رود. کاش بیشتر از این بر 
رودخانه خلاقیت هنرمندان این مملکت سنگ 

انداخته نشود. 
«آشــغال های دوست داشــتنی» و امثــال 
این فیلــم را اکران کنید و بیــش از این از ما و 

خودتان بدهکار نسازید. 

تجربه دیگران

جهان بــا بحرانی از بی اعتمادی بــه نهادها در تمام 
بخش ها روبه رو است؛ بحرانی که نشانه ای از کاهش 
آن دیده نمی شــود. در ۲۰ کشــور از ۲۸ کشــوری که 
در ارزیابی شــاخص اعتماد Edelman در سال ۲۰۱۸ 
مورد  بررسی قرار گرفته اند، متوسط   اعتماد به دولت، 

کسب وکار، سازمان های غیردولتی و رسانه ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است. 
دلایل متعددی پشــت این احساس نارضایتی وجود دارد؛ طولانی شــدن بحران مالی جهانی، ایجاد این 
مفهوم که امکانات و مزایای اقتصادی عادلانه تقســیم نمی شــود و نگرانی رشــد یابنده درباره چشم انداز 
آینده مشــاغل، اما زمانی که من بــا جوانان در اینجا و آنجای جهان صحبت می کنم، یک مســئله را مکرر 
می شنوم: فساد؛ سوء استفاده از مناصب دولتی برای سود شخصی. من متقاعد شده ام که فساد، تغذیه کننده 
و تغذیه شــونده از بحران گســترده تر اعتماد اســت کــه دور باطلی ایجاد می کند که ســلامت اقتصادی و 

همبستگی اجتماعی را تضعیف می کند. 
فســاد با از میان بردن ذخایر ارزشمند اعتماد، گرفتن تصمیمات جمعی مورد نیاز برای پیشبرد منافع 

مشترک را برای جامعه دشوارتر می کند. 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی فســاد واضح اســت؛ برای مثال، آثار فساد در حساب های دولتی 
را در نظر بگیرید. این مســئله سیســتم مالیاتی را نه فقط از درآمد، بلکه از مشــروعیت سلب می کند. 
فســاد همچنیــن هزینه های دولت را از ســرمایه گذاری در عرصه های ارزشــمندی مانند بهداشــت، 
آموزش وپرورش و حمایت اجتماعی بازمی دارد و به سمت پروژه های بی فایده ای سوق می دهد که نه 

باعث بالا رفتن بهره وری و تولید می شوند و نه به بهبود شرایط انسان کمکی می کنند. 
با این تفاصیل، تعجب آور نیست که می بینیم بر  اساس پژوهش های جدید صندوق بین المللی پول، 
فساد آسیبی جدی به رشــد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد 

مالیاتی و همچنین توزیع درآمد و رشد فراگیر وارد می آورد. 
با توجه به این موضوع، صندوق بین المللی پول در  حال افزایش فعالیت های خود در عرصه فساد 
و حکومت داری اســت. این تنها راه درست است، چون وظیفه صندوق بین المللی پول در نهایت، این 
است که ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار و جامع را تضمین کند و فساد عمیق و ریشه دارشده، توانایی 
مــا برای پیگیری این مأموریت را با خطر مواجه می کند. ما از این به بعد با تجزیه وتحلیل های عمیق تر، 

طولانی تر و وسیع تر، تحلیل و بررسی بهتری ارائه می کنیم. 
با موضوع «عمیق تر» بودن شــروع می کنیم: سرطان فساد را نمی توان فقط با مجازات درمان کرد. 
هر چه باشــد این کار صندوق بین المللی پول نیست. تجربه من نشــان می دهد بهترین نوشدارو برای 
اعتمادِ گم شــده، افزایش شــفافیت است. بهترین راه مبارزه با فســاد، ایجاد نهادهای قوی، پاسخ گو و 
شــفاف است. به این ترتیب، صندوق بین المللی پول فقط خود فساد را پیگیری نمی کند، بلکه به دنبال 
درز و شــکاف های نهادی مختلفی اســت که ممکن اســت به فســاد راه نفوذ دهد. در اینجا به ویژه 
شــفافیت در بودجه  هــای دولتی اهمیــت دارد، طوری که هیچ چیز از چشــم پنهان یــا مبهم نماند. 
همچنین مهم است که قوانین روشن و ساده باشند تا از فرصت های فساد و دور زدن قانون کاسته شود. 
وقتی موضوع شــکاف های نهادی پیش می آید، به باور من دیجیتال ســازی روش امیدوارکننده ای 
اســت؛ به عنوان مثال، هنگامی که نقل و انتقالات مالیاتی کاملا الکترونیکی می شــود، تقلب ســخت تر 
اســت. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که استفاده از ابزارهای دیجیتال برای کاهش 
تقلب در فراسوی مرزها می تواند درآمد مالیاتی را تا میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال 

افزایــش دهــد. به همین ترتیب، 
بــه  می توانــد  دیجیتال ســازی 
آشکارســازی ثروت خاموش در 
مراکز مالی خــارج از مرز کمک 
کند که امــروزه بالغ بر ۱۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی در سراسر 

جهان است. 
در مورد صفت «طولانی تر» باید گفت کشورهایی وجود دارند که فساد از مدت ها پیش به آنها وارد 
شــده اســت، اما امروزه ظاهرا آســیب چندانی بر اقتصاد ندارد. بااین حال فساد از طریق کم بنیه کردن 

اعتماد نهادین، به اقتصاد لطمه مي زند. 
قید «وســیع تر» نشان می دهد که هرجا رشوه خواری مطرح باشــد، اثری مضاعف دارد. اگر یکی از 
مقامات فاســد رشوه بگیرد، علاوه  بر اینکه یک نفر رشوه می دهد، یک نفر دیگر به ازبین رفتن درآمدها 
کمک می کند. این اشــتباه اســت؛ چه از لحاظ اخلاقــی و چه از جنبه اقتصادی کــه فقط مقامات را 
در کشــورهایی که رشوه می پذیرند، مقصر بدانیم. این شبکه فســاد همچنین به جذب سرمایه گذاران 

خارجی، شرکت های بزرگ و نهادهای مالی که پرداخت های پنهانی انجام می دهند، نیاز دارد. 
در جهان امروز که می توان ســرمایه ها را به سرعت و با نظارتی اندک حرکت داد، فساد یک معضل 
جهانی اســت که پاســخی جهانی می طلبد. به همیــن علت، صندوق بین المللی پول از کشــورهای 
دارای بخش های ســرمایه گذاری بزرگ مالی و خارجی درخواســت کرده اســت تا داوطلبانه بررسی 
کنند و ببینند آیا برای رشــوه خواری در خارج از کشور مجازاتی قائل می شوند و آیا مکانیسم هایی برای 

جلوگیری از پول شویی و پنهان کردن پول های کثیف دارند یا نه. 
بازگرداندن اعتماد، کاری ســریع و آسان نیســت، اما اولین قدم مهم در این راه باید ایجاد پایگاهی 
قوی از حکومت داری و مبارزه با فســاد باشــد. در غیراین صورت، ما نمی توانیم به پیشــرفت در مورد 
چالش های اقتصادی روزمره مان، از جمله در عرصه مشــاغل و رشــد بهره وری، کاستن از نابرابری و 

ایجاد فرصت ها و تغییرات آب وهوایی امید داشته باشیم. 
* مدیر صندوق بین المللی پول / منبع: گاردین
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